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مقدمه
كشور مالزى در سال 1963 از اتحاد مالايا، ساداواك، صباح و سنگاپور 
به وجود آمد. اين كشــور كه بيشــتر آن را جنگل‌هاى پرباران تشــكيل 
مى‏دهد، در يك منطقه ی‌استوايى قرار گرفته است. كوالالامپور پايتخت 

مالزى و بزرگ‌ترين شهر آن است.
بيشــتر مردم مالزى، مالزيايى و چينى هســتند و در مناطق روســتايى 
پنين‏ســولا زندگى مى‏كنند. اغلب آنان كشاورز هستند و در مراكزى به 
نام »كامپانگ« زندگى مى‏كنند. مهم‌ترين عامل در تاريخ مالزى، موقعيت 
جغرافيايى آن است. ايالات پنين سولا در مالزى اقيانوس هند را از درياى 
جنوبى چين جدا مى‏كند. در روزگاران قديم، پنين سولا باراندازى براى 
تاجران هندى و چينى بود. باستان‏شناســان در منطقه ی‌كلانگ و ساحل 
سلانگار، اشياى فلزى كشــف كرده‏اند. اين اشيا حاكى از آن است كه 

در 200 سال قبل از ميلاد، ساحل غربى، مركز مهم فرهنگى بوده است.
فعاليت فرهنگى مردم مالزى بيشتر برپايه ی‌سنتّ‌هاى شفاهى است كه 
امروزه نيز در مالزى رايج اســت. اين داستان‏ها را اغلب سالخوردگان به 
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ويژه جادو پزشكان )Bomoh( و قابله‏ها )Bidan( تعريف كرده‏اند. آن‌ها 
هم‌چنين داراى عنصر اخلاقى قوى هستند و به شكل خوشايندى تعريف 
شــده‏اند. مى‏توان گفت كه بسيارى از داستان‌هاى ادبيات شفاهى، ريشه 
مشــتر كدارند. به عنوان مثال در اين كتاب مى‏توان از داستان »غارهاى 
بتو« نام برد. اين داســتان مربوط به منشاء غارهاى بتو است كه در مالزى 
در كتابى به نام ناكودا تاگانگ نوشــته بوداياوان حاجى عبدل صمد بن 

احمد، كامپانگ گومباك، كوآلالامپور و سلانگور آمده است.
اميدوارم افســانه‏هاى عاميانه اين كتــاب، مطالب خواندنى جالبى در 
اختيار شما قرار دهد و هم‌چنين در كشف ميراث فرهنگى منحصر به فرد 

و فراموش شده مردم مالزى، خوانندگان را يارى كند.
در دامنه‏هاى كوه بلندى، پســرى به نام ســى‏تاگانگ بــا پدر و مادرش؛ 
ســى تالانك و ســى دروما زندگى مى‏كرد. اين كوه، مــرز ايالت‌هاى 
پاهانگ در شــرق و سلانگور در غرب بود. در دامنه‏هاى غربى اين كوه 
درياچــه ی‌زيبايى قرار داشــت كه در آب آبى آن ماهي‌هاى بســيارى 
زندگــى مى‏كردند. گاهى وقت‌ها ماهي‌هــا روى آب مى‏آمدند، هواى 
تازه تنفس مى‏كردند و حباب‌هاى كوچكى پشت سرخود بر سطح آب 
برجا مى‏گذاشــتند و بار ديگر براى پيدا كردن يك محل امن، به اعماق 

آب فرو مى‏رفتند.
ســى‌تاگانگ هر روز با بچه‏هاى محله بــازى مى‏كرد. بچه‏ها، گاهى 
براى تهيه ی‌غذا به شــكار مى‏رفتند و گاهى هم در درياچه‏ها ماهيگيرى 
مى‏كردنــد. اگر شــانس مى‏آوردنــد و ماهي‌هاى زيــادى مى‏گرفتند، 
خوشــحال و خندان وآوازخوانان به خانه مى‏رفتند تا صيد خوبشــان را 

نشان دهند.
روزى ســى‌تاگانگ با بلم خود از راه رودخانــه به طرف دريا پيش 

غارهای بتو
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بلم را گرفت و آن را محكم نگاه داشت. چند لحظه بعد، بازوهايى قوى 
ســى‌تاگانگ را كه بى‏هوش افتاده بود، محكم در بغل گرفت. مردان به 

آرامى پسر را در قايق گذاشتند و به سوى كشتى پارو زدند.
هنگامى كه سى‏تاگانگ را در مقابل ناخدا بر زمين گذاشتند، او هنوز 
بى‏هوش بود. يكى - دو دقيقه بعد پلك‌هايش را گشــود و چشــم‌هاى 

مهربان و قهوه‏اى ناخدا را ديد كه به او خيره شده بودند.
ناخدا به آرامى گفت: »نگران نباش پسرم، تو نجات پيدا كردى.«

ســى‌تاگانگ بهت‌زده اطرافــش را نگاه كــرد و ديوارهاى چوبى و 
قهــوه‏اى رنگ كابين را ديد. ناگهان بار ديگر وحشــت غرق شــدن در 

رودخانه سراپايش را فرا گرفت و حيرت‌زده پرسيد: »من كجا هستم؟«
ناخدا بار ديگر با اطمينان خاطر به او گفت: »پسرم، تو در يك كشتى 
هستى و هيچ خطرى تو را تهديد نمى‏كند.« و بعد از او پرسيد: »مى‏خواهم 

بدانم تو تنهايى در رودخانه چه كار مى‏كردى؟«
پسر كجواب داد: »آمده بودم ماهى بگيرم.«

ناخدا ســرزنش‏كنان گفت: »اما تنهايى رفتن بــه رودخانه خطرنا ك
است، پدر و مادرت كجا هستند؟«

پسر كپاسخ داد: »در دامنه‏هاى كوه، نزديك درياچه.«
نا خدا گفت: »حالا تو احتياج به استراحت دارى. خيلى ضعيف هستى، 

ولى فردا كه حالت بهتر شد، افراد من تو را به خانه‏ات برمى‏گردانند.«
ســى‏تاگانگ پس از خوردن ســوپى كه به او داده بودند، به خواب 

عميقى فرو رفت.
صبح روز بعد، يكى از كاركنان كشــتى، شــانه‏هاى او را تكان داد و 

رفت. او از تنهايى نمى‏ترســيد. هيجــان در همه ی‌وجودش موج مى‏زد. 
احســاس مى‏كرد هزاران پروانه در معده‏اش به پرواز در آمده‏اند. جريان 
آب رودخانه تند و قوى بود. رودخانه او را همراه امواجش با خود مى‏برد. 
ناگهان ترسيد و خواست به سمت درياچه برگردد، ولى نتوانست. بازوان 
كوچك و نحيفش محكم بلم را چســبيده بود كه در ميان امواج به اين 
ســو و آن سو مى‏رفت. آب به ســرو صورت سى‌تاگانگ مى‏پاشيد و او 

براى اولين بار ترسيد.
در دهانه ی‌رودخانه، كشتى بزرگى لنگر انداخته بود. ناخداى كشتى 
كه مشغول انجام كارهايش بود، ناگهان بلم كوچكى را ديد كه گرفتار 
امواج بى‏رحم شــده است و به اين سو و آن ســو پرتاب مى‏شود. او بار 
ديگــر به دقت نگاه كرد و با خود گفت: »خداى من! يك پســر در بلم 
اســت.« و دستور داد فوراً قايقى به آب بيندازند و با صدايى گوشخراش 
ادامه داد: »به ســرعت برويد و آن پســر را نجات دهيد. هر لحظه ممكن 

است غرق شود. عجله كنيد! سريع‌تر! قبل از آن‌كه دير شود، برويد.«
ملوانان از دستور ناخدا اطاعت كردند و سوار بر قايق، در ميان امواج 
رودخانه با قدرت پــارو مى‏زدند. آن‌ها تلاش كردند تا در يك فرصت 
مناسب، جان پسر كرا نجات دهند. هر لحظه ممكن بود بلم غرق شود. 
ســى‌تاگانگ شــناگر ماهرى بود. اما مگر يك پســر چقدر مى‏تواند در 
مقابل نيــروى عظيم رودخانه مقاومت كند؟ احســاس مى‏كرد قدرتش 

تمام مى‏شود. انگشتانش از محكم گرفتن بلم سفيد شده بود.
هر بار كه ملوانان به بلم نزديك مى‏شدند، بلم به سوى ديگرى پرتاب 
مى‏شد. در همين موقع يكى از آن‌ها به داخل آب پريد و به سرعت كناره 
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از آن روز به بعد ســى‌تاگانگ زندگى جديدى را شروع كرد. اوايل 
دلش براى پدر و مادر و دوستانش تنگ مى‏شد. گاهى حتى دلش براى 
غذاى مورد علاقه‏اش؛ گوشــت ميمون سرخ‌شــده و ته ديگ برنج لك 
مى‏زد. مادرش چقدر خوب اين غذا را مى‏پخت! همه ی‌اين چيزها را به 

خاطر مى‏آورد و قطرات اشك بر صورتش جارى مى‏شد.
او اغلب دچار دريازدگى مى‏شد. پيش از اين هرگز در چنين كشتى 
بزرگى ســوار نشــده بود و تا اين حد به ســرزمين‌هاى دور از خانه‏اش 
مسافرت نكرده بود. حركات مداوم موجى شكل و بالا و پايين رفتن‌هاى 
دايمى باعث مى‏شــد احساس بدى داشته باشــد و به سختى بيمار شود، 
حالت تهوع داشــت و خيلى ضعيف و خســته بود و به شــدت احساس 

ضعف مى‏كرد.
چيزى نگذشــت كه حالش بهتر شــد و به زندگى روى آب عادت 
كرد و فهميد كه بايد كارهاى بسيارى انجام دهد. او خيلى كار مى‏كرد: 
فرمان‌هاى كاركنان كشــتى را اجــرا مى‏كرد، هيزم مى‏شكســت و ياد 
مى‏گرفت چگونه بادبان بكشد و چهار جهت اصلى: شرق، غرب، شمال 
و جنوب را شناســايى كند. به زودى فهميد كه چطور هواى خوب و بد 
را تشــخيص دهد. به طور مثال آسمانى صاف با رگه‏هايى از رنگ قرمز 
در شــب، نشــانه آن بود كه فردا روزى آفتابى خواهد بود. سى‌تاگانگ 
يك پســر صميمى، پركار و باهوش بــود. او صبح زود، زمانى كه اولين 
پرتوهاى خورشــيد روى آب دريا مى‏درخشيد و مى‏رقصيد، از خواب 
بيدار مى‏شد و شب قبل از اين‌كه در طبقه ی‌پايين كشتى، كلامى با كسى 

حرف بزند، به خواب مى‏رفت.

گفت: »بيدار شو، پســر نمى‏خواهى به خانه‏ات برگردى؟« سى‌تاگانگ 
فوراً بيدار شد و از جا پريد. پس از خداحافظى با ناخداى مهربان، همراه 
دو نفر از ملوانان كشتى، به راه افتاد. از ته دل شاد بود و آهنگ شادى را 
با ســوت مى‏زد. او به خانه، نزد پدر و مادرش برمى گشت در حالى كه 
ماجراهاى هيجان‏انگيزى را پشت‏سر گذاشته بود و تمام شب را در يك 
كشتى گذرانده بود. با خودش فكر مى‏كرد: »واى چقدر دوستانم به من 

حسودى خواهند كرد.«
آن‌ها در طول رودخانه برخلاف جريان آب پارو زدند و با هر پاروى 
كه مى‏زدند، فقط كمى جلو مى‏رفتند. سى‌تاگانگ هرگز فكر نمى‏كرد 
رودخانه اين‌قدر بزرگ باشــد. بالاخره يكى از مردان پرســيد: »پســرم، 

خانه‏ات كجاست؟ راه را به ما نشان بده.«
سى‌تاگانگ سكوت كرد. او نمى‏توانست به خاطر بياورد از كدام راه 
آمده اســت و يا كدام مسير به درياچه كوهستان منتهى مى‏شود. وحشت 

ديگرى تمام وجودش را فراگرفت، وحشت از گم شدن.
كمــى بعد يكــى از آن‌ها گفــت: »كارى از دســت مــا برنمىآيد. 
نمى‏توانيم تو را اين‌جا تنها بگذاريم، حيوان‌هاى وحشى تو را مى‏خورند. 
بنابراين تو را با خود به كشــتى برمى‏گردانيم تا ناخدا تصميم بگيرد كه 

چه بايد كنيم.«
آن‌ها پارو زدند و به كشتى برگشتند. ناخدا به سى‌تاگانگ گفت: »از 
حالا به بعد همراه ما در كشــتى مى‏مانى و با ما به سرزمين‌هاى دور سفر 
مى‏كنى. نمى‏توانم اجازه دهم به تنهايى برگردى، زيرا حتماً خواهى مرد. 

كشتى فردا حركت مى‏كند و تو را همراه خود مى‏بريم.«


